
چکيده
در اين مقاله ارتباط بين مفهوم سرمايه اجتماعي و قدرت نرم بررسي مي شود. بعد 
از تعريف و واکاوي مفاهيم فوق به تبيين اجزا و ابعاد سرمايه اجتماعي و همچنين 
اين است  اين مقاله  از  نتيجه حاصل  منابع و وجوه قدرت نرم پرداخته مي شود. 
که مهمترين مؤلفه هاي مورد توافق سرمايه اجتماعي که شامل اعتماد، هنجارها و 
شبکه هاي مشارکت اجتماعي هستند، ارتباط اجتناب ناپذيري با اعمال شيوه ي نوين 
قدرت )نرم( دارند. از اين رو راهکار پيشنهادي اين نوشتار با توجه به بسط مفهوم 
قدرت، تأکيد بر توجه به مفهوم سرمايه اجتماعي و سرمايه گذاري در چهار وجه 
سياست، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است که زمينه ساز افزايش قدرت نرم خواهد بود 
که برآيند اين ارتباط و ترکيب؛ ارتقاي مشروعيت، مشارکت، ثبات و پاسخگويي و 
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مقدمه
در رويکردهاي نوين امنيتي و از الزامات مؤکد کشورداري در قرن حاضر، توجه 
و تأمل به گزاره هاي نرم1 است که به وضوح در يک تحليل سيستماتيک و در نزد 
کارگزاران سياسي کشورها مشهود است. حصول به گزاره هاي نرم، اقتضائات خاص 
خود را مي طلبد که از منظر نويسندگان اين مقاله، سرمايه ي اجتماعي از ارکان اصلي 
جهت تحقق اهداف مذکور است. چرا که آنچه در اين مفهوم بدان تأکيد مي شود 
مؤلفه هايي است که ترغيب و حضور داوطلبانه و پي گير را به همراه خواهد داشت. 
سرمايه ي اجتماعي بر باور دروني و مشارکت جمعي رضايتمندانه ي توأم با آگاهي 
تأکيد دارد و اين موارد از رهگذر وجود اعتماد و باورمندي دروني حاصل خواهد 
شد. از اين رو گام نخستين در اين رويکرد حرکت از بالا و پياده سازي جوّي است 
که شهروندان نگاه خودي و غير خودي را در آن بسيار کمرنگ کنند. در اين رويکرد، 
منافع در گروه و اهداف به پشتوانه ي اعضا تأمين مي شود. حس روحيه ي جمعي، 
مشارکت، پي گيري، کنش مندي وآگاهي شهروندان را به همراه خواهد داشت و اين 
موارد گزاره هايي است که سيستم حاکم به طرق مختلف و از طريق کاربست لوازم 
تلفيقي )هوشمند( در صدد نيل به آن است. از اين رو مي توان به اهميت سرمايه 
اجتماعي در مقايسه با ساير صورت هاي سرمايه )اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، انساني 
و ...( پي برد. اما نبايد از اين نکته غفلت ورزيد که در اين بر مقاله نوع مثبت سرمايه ي 
اجتماعي تأکيد شده که به انحاي مختلف تقويت کننده نظام سياسي و قدرت حاکم 
است. از اين رو به عبارتي فقدان سرمايه ي اجتماعي، فقدان ساير سرمايه ها، فقدان 
اعتماد و در نهايت نارضايتي از سيستم و درواقع تقويت گزاره هاي تخريب کننده 
و تنش آفرين را به همراه خواهد داشت و اثري منفي بر قدرت يک کشور خواهد 
گذاشت. متغير ديگر ما در اين پژوهش، قدرت نرم است که مدخل جديدي را در ميان 
انديشمندان اين حوزه گشوده است. همانطور که روشن است، قدرت، عاملي مهم در 
روابط انساني و تعاملات اجتماعي محسوب مي شود و تار و پود سياست و جامعه را 
تشکيل مي دهد. در واقع پاسخ به پرسش هاي قدرت در جامعه، چيزي جز پاسخ به 
پرسش هاي مربوط به ماهيت سياست و فرآيند سياستگذاري نيست. تحولات جديد 
متأثر از انقلاب ارتباطات و جهاني شدن، موجب گره خوردن کارکردهاي قدرت در 
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بطن اجتماع شده و ضرورت بازنگري در تئوري ها و کارکردهاي قدرت را بديهي 
ساخته است. از اين رو طرح قدرت نرم افق جديدي را در بحث از قدرت ميان 
متفکران مطرح ساخته است. بدين معني که قدرت نرم تحول نويني را شکل مي دهد 
که در قالب آن، نظريه، منابع و ابزارهاي اعمال قدرت مورد بازخواني و بازتوليد قرار 
گرفته و اين امر نشان مي دهد که قدرت نرم بيش از آن که صبغه و ماهيتي اجبارآميز و 
سخت افزارانه داشته باشد، اجتماعي بوده و در شبکه ي روابط اجتماعي که مؤلفه هاي 

آن اعتبار، اعتماد، مشارکت و مشروعيت است، معنا و مفهوم مي يابد.
هدف اين پژوهش آن است که سهم و نقش سرمايه اجتماعي را در تدارک قدرت 
نرم بسنجد، بر اين اساس مفهوم سرمايه اجتماعي بيان کننده ي اين واقعيت است که 
مقولاتي چون اعتماد، مشارکت، مشروعيت، ارزش ها و هنجارها دارايي هاي مهمي 
نظام  براي  نرم  قدرت  تدارک  در  مهمي  سهم  مي تواند  که  مي دهند  تشکيل  را 
سياسي و افزايش قابليت هاي آن داشته باشد. از اين رو با توجه به آنچه گفته 
شد و همچنين افزايش اهميت روزافزون دو مفهوم فوق، سئوال مطرح شده اين 
به قدرت  نقشي در شکل دهي  آن چه  مؤلفه هاي  اجتماعي و  است که سرمايه 
نرم دارند؟ بحث نويسندگان اين است که بين سرمايه اجتماعي و قدرت نرم 
رابطه ي دو سويه اي برقرار است و مي توان با تأکيد بر گزاره هاي ثبات بخش و 
ارتقاء دهنده ي سرمايه اجتماعي، شيوه هاي کارآمدتري در جهت اعمال قدرت 
نرم اتخاذ کرد که برآيند آن افزايش قابليت ها و ظرفيت هاي نظام سياسي خواهد 
بود. براي تحقق و تأمين اين اهداف، نخست، در بخش مفهوم شناسي، مفاهيم 
سرمايه اجتماعي و قدرت نرم توضيح داده مي شود. سپس، در دومين قسمت، 
وزن سرمايه اجتماعي در شکل دهي به قدرت نرم در چهار حوزه اقتصاد، سياست، 

اجتماع و فرهنگ بحث و بررسي مي شود.
 تعريف سرمايه اجتماعي

  گراهام هابز1 در مقاله اش تحت عنوان سرمايه اجتماعي چيست؟ مروري کوتاه 
بر ادبيات2، تأکيد دارد که در ادبيات سرمايه اجتماعي توافق و اجماع فراگيرتري 
دربارۀ کارکرد آن نسبت به تعريف و چيستي سرمايه اجتماعي وجود دارد و توافق 
گسترده اي پيرامون اين که سرمايه اجتماعي، کنش جمعي با کسب منفعت متقابل را 
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تسهيل مي کند، اجماع گسترده اي حاصل شده است. وولکاک1 استفاده هاي گوناگون 
از اين اصطلاح را به طورگسترده براي اشاره به )اطلاعات، اعتماد، هنجارهاي عملِ 
متقابل و تعادلي که در ذات شبکه هاي اجتماعي قراردارد( قلمداد مي  کنند )تونکيس 
وديگران،98:1387(. به زعم فوکوياما، سرمايه اجتماعي نيز يکي ازعناصر اصلي قدرت 
است. منظور او از سرمايه اجتماعي نوعي قرارداد غير رسمي است که افراد جامعه را 
ملزم مي سازد تا براي تحقق اهداف کلان جامعه خويش با يکديگر همکاري کنند 
و موانع را از ميان برانند. سرمايه اجتماعي داراي چند شاخص اساسي است. آن 
شاخص ها عبارتند از: آگاهي، اعتماد و مشارکت. بنابراين جامعه اي را مي توان داراي 
سرمايه اجتماعي دانست که مردم آن آگاهي متقابلي بالايي دارند، به يکديگر اعتماد 
دارند و آمادگي بالايي براي مشارکت در امور اجتماعي و سياسي کشور خويش 
به طورخلاصه  را  اجتماعي  ما، سرمايه  تعريف  در  فوکوياما، 1385: 90(.  دارند) 
مي توان هنجارها و شبکه هايي دانست که امکان  مشارکت مردم را در اقدامات جمعي 
به منظورکسب سود متقابل فراهم مي کند. در اين تعريف بر منابع سرمايه اجتماعي 
تأکيد شده است، در حالي که مي پذيرد ويژگي هاي مهم سرمايه اجتماعي از قبيل 
اعتماد و هنجار متقابل از طريق يک فرآيند مکرر به وجود آمده اند، همچنين در 
تعريف مذکور سعي شده  ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي مدّنظر قرار گيرد. سرمايه 
اجتماعي در سطح کلان، بيانگر توصيفّّ ويژگي هاي يک جامعه يا گروهي از اجتماع 
است که توانايي سازماندهي جمعي و داوطلبانه براي حل مشکلات متقابل يا مسائل 
عمومي را افزايش مي دهد. در واقع ما به تعريف پورتس2 نزديک  مي شويم که سرمايه 
اجتماعي را عبارت از هنجارها و شبکه هايي مي داند که مردم را قادر مي سازد دست 
به کنش جمعي بزنند )پورتس،1998(. اين تعريف چند ويژگي داردکه عبارتنداز: 
اولاً نه بر پيامدها بلکه بر منابع سرمايه اجتماعي متمرکز است، در حالي که مي پذيرد 
ويژگي هاي مهم سرمايه اجتماعي از قبيل اعتماد و هنجار متقابل از طريق يک فرآيند 
مکرر به وجود آمده اند، دوم اين تعريف ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي را در خود 
جاي مي دهد و مي پذيرد که اجتماعات کمابيش بدان دسترسي داشته باشند، ثالثاً در 
حالي که تعريف اجتماع )و نه افراد، خانوارها يا دولت( را به عنوان واحد درجه اول 
معرفي مي کند، در ضمن مي پذيرد که افراد و خانوارها قادرند سرمايه اجتماعي را از 
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آنِ خود کنند و به علاوه نحوۀ سازماندهي خود اجتماع تا حدود زيادي به مناسبات 
آنها با دولت برمي گردد. تأثيري که دولت هاي ضعيف دشمن صفت يا بي تفاوت بر 
زندگي اجتماع و طرح هاي توسعه اي باقي مي گذارند، با دولت هايي که قراردادها را 
محترم مي شمارند و در برابر فساد مقاومت مي ورزند عميقاً متفاوت است )صالحي 

وکاووسي،1386(.
تحول ازقدرت سخت  به قدرت نرم

قدرت1، مفهوم اساسي نظريه جديد سياسي است. به عقيده برخي محققان سياسي، 
علم سياست، کسب و حفظ قدرت سياسي است. بسياري از سياست شناسان، روابط 
قدرت را هسته سياست مي دانند و مي گويند: آنچه روابط سياسي انسان ها را از ديگر 
روابط آنها متمايز مي کند، قدرت است. قدرت به اين دليل مهم است که تار و پود 
سياست و جامعه را تشکيل مي دهد. )دودينگ، 1380: 6(. در تحليل مباحث قدرت 
دو رهيافت قابل تفکيک است؛ رهيافت سنتي و رهيافت نوين. در رويکرد سنتي يا 
رفتارگرايانه، قدرت را به معني  کنترل بر رفتار تعريف مي کنند؛ “آ” بر “ب” تا جايي 
قدرت دارد که بتواند “ب” را  به کاري وا دارد که در  غير آن صورت انجام نميداد 
)کلگ، 1383: 10-9(. در اين وجه که چهره ي اول قدرت ناميده مي شود، قدرت 
را تنها بعد از بررسي دقيق مجموعه اي از تصميمات محسوس و انضمامي مي توان 
تحليل کرد. اين رويکرد سنتي مربوط به تحليل قدرت، متکي بر »قدرت عناصر ملي2«  
است که ميزان قدرت کشورها را برحسب عواملي همچون جمعيت، سرزمين، رفاه 
مادي، نيروي نظامي و قدرت دريايي محاسبه مي کند. اين تعريف مبتني بر درک 
مکتب واقع گرايي است که به بعُد اجبار و عوامل مادي همچون قدرت نظامي اهميت 
زيادي مي داد. اين درک محدود موجب شده تا ديگر ابعاد قدرت ناديده گرفته شده 

.)Baldvin, 2003: 182( يا به آن اهميت کمتري داده شود
ارزيابي  فرهنگي شده  از قدرت هاي غير  نمودي  را مي توان  نوع قدرت  اين   
کرد؛ بدين معنا که آن دسته از منابع قدرت را که فارغ از اصول و هويت فرهنگي 
جامعه عمل مي کنند، مي توان سخت ناميد. ويژگي بارز قدرت سخت، تحليل آن به 
“آمريت” است که مطابق آن، فرد موضوع قدرت به اطاعت واداشته مي شود )رفيع و 
قربي،1389: 120(. در نقد اين رهيافت گفته مي شود که اين شيوه ي اعمال قدرت، 
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شيوه ي ناکارآمدي است، چرا که قدرت را يک مفهوم کلي مي داند که در همه ي 
عناصر قدرت با هم ترکيب شده و يک شاخص کلي پديد مي آورد و نمي تواند 
دگرگوني هاي ناشي از سياست و پويايي هاي جامعه را پوشش دهد. در مقابل و در 
رهيافت نوين، قدرت عبارت است از توانايي همسو کردن و شکل دهي به ترجيحات 
ديگران، بدون توسل به اقدامات نظامي. در اين رويکرد، کارآيي هر منبع قدرت در 
وهله ي نخست به شرايط زماني و مکاني بستگي دارد و مهمتر اين که منابع قدرت در 
طول زمان تغيير مي کنند. ضمن اين که مشروعيت مي تواند مخالفت ها و هزينه هاي به 
کارگيري قدرت سخت را در صورتي که لازم باشد کاهش دهد )اطاعت و رضائي، 
1390: 237(. در اين وجه که چهره ي دوم قدرت ناميده مي شود، ضمن تأييد وجه 
نخست قدرت، تأکيد مي شود که قدر مسلّم قدرت زماني اعمال مي شود که “الف” 
در تصميم گيري اش بتواند “ب” را تحت تأثير خود قرار دهد. از اين نقطه نظر، 
قدرت همچنين زماني اعمال مي شود که “الف” انرژي خود را صرف ايجاد يا تقويت 
ارزش هاي سياسي و اجتماعي و رفتارهاي نهادينه شده اي کند که قلمرو سياست را 
محدود به مسائل بي ضرر براي خود کند. )ناي، 1387: 68(. همانطور که جوزف ناي1 
مي گويد: گواه قدرت در منابع نيست، بلکه در رفتار تغيير يافته ملت هاست. جيمز 
روزنا2  نيز به شکلي مشابه تأکيد مي کند که داشتن منابع، تنها يک جنبه از قدرت است 
و قدرتي که يک کشور دارد، تنها تا زماني دارايي ارزشمندي است که عوامل ديگر 
بدان پاسخ دهند. بنابراين توجه به قابليت ها و توان مادّي يک کشور که داراي نقش 
است، شرط لازم است ولي کافي نيست. آنچه که به همين اندازه اهميت دارد، تبديل 
اين سرمايه و منابع در فرآيندهاي اجتماعي و نفوذ و تأثير حقيقي بر نتايج، فاکتورهاي 
مهمي است که نتايجي را به وجود مي آورد که براساس توزيع شاخص هاي سنتي 
قدرت، پيش بيني هاي غلطي خواهد داشت )رينولد، 1389: 55-54(. از اين رو به 
منظور درک نتايج سياسي، توجه به فرآيندهاي جديد اهميت ويژه اي پيدا کرده است، 
چرا که قدرت، ماهيتي پويا و پروسه اي دارد. بر اين اساس مي توان چنين استدلال 
کرد که قدرت نرم، افق تازه اي را در بحث از قدرت مطرح ساخته که در نتيجه ي آن 
چهره اي تازه از قدرت مطرح مي شود که با دو اصل کارکردي يعني هنجاري شدن و 
اجتماعي شدن قدرت مفصل بندي مي شود. توجه به اين دو اصل مي تواند در تبيين 
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مؤلفه هاي قدرت مؤثر باشد، امري که معمولاً کمتر بدان ها توجه شده است. 
نقش هنجارها در قدرت

امروزه با تحولاتي که در مفهوم شناسي قدرت ارائه شده، مي توان گفت که توان  
اجباري به مثابه رکن اصلي قدرت در مکتب واقع گرايي، مورد نقد جدي واقع شده و 
با تحليل ديدگاه متفکران مشخص مي شود که هنجاره1 و ارزش هاي اجتماعي )قدرت 
نرم( نسبت به ابزارها2 )قدرت سخت( به مراتب تأثيرگذارتر و مؤثرتر در توليد قدرت 
عمل مي کنند. رهيافت هاي نوين در قدرت شناسي، حتي در حوزه هاي واقع گرايانه، 
اين موضوع را مدّنظر داشته و به نوعي اعتبار آن را پذيرفته اند، تا آنجا که مي توان 
آن را از اصول و مباني مفهوم جديد قدرت دانست )ناي، 1387: 9-8(. معناي اين 
سخن آن است که ماهيت ذهني هنجارها صرفاً در توليد قدرت، ايفاي نقش نمي کند؛ 
بلکه مي توان براي هنجارها هويت و نقشي عيني قائل شد که در بحث قدرت نرم به 
صورت محوري و بنيادي مدّنظر است. در اين مدخل، هنجارها با هويتي کاملًا عيني 
و واقعي به قدرت سازي مبادرت مي  ورزند؛ و حتي مي توان ادعا کرد که ابعاد مادّي 

قدرت نيز زاييده و متأثر از همين هنجارها و روابط هنجاري هستند.
قدرت بر بستر اجتماعي

قدرت نرم، تحول مثبت و ارزنده اي در تحول مفهوم قدرت به شمار مي آيد. بدين 
معنا که براي اجتماعي نمودن قدرت، راهکاري مؤثر ارائه مي کند که ابزارها و منابع 
اعمال قدرت، متحول شده و مورد بازنگري و اصلاح کارکردي قرار مي گيرد و بر 
اين اساس قدرت از درون جامعه مي جوشد. تأکيد افرادي چون »ويليام لاپي ير« بر 
اعتبار بخشي به نهادهاي اجتماعي و اجتماعي کردن قدرت نيز با اين انگيزه صورت 
مي گيرد که قدري ماهيت سياسي قدرت تحت کنترل درآمده و بدين ترتيب آرمان  
مهار قدرت واقعيت بيشتر و ملموس تري پيدا مي کند )لاپي ير، 1389: 5(. تأکيد 
نظريه پردازان قدرت نرم، بر خاستگاه اجتماعي قدرت و اين که مشروعيت، اعتبار، 
اعتماد و مشارکت موّلد قدرت هستند و قدرت نظامي در صورتي تأثيرگذار خواهد 
بود که از پشتوانه و سرمايه اجتماعي بالايي برخوردار باشد؛ همگي حکايت از آن 
دارد که قدرت نرم، طرح اجتماعي کردن قدرت را در سطح و اندازه اي متمايز از 
مکاتب پيشين مطرح ساخته و از اين حيث ارزشي منحصر به فرد دارد. مطالعات 
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موردي اي که با اين رويکرد به انجام رسيده، حکايت از آن دارد که رهيافت نوين، 
بيش از آن که ماهيتي نظامي و سخت افزارانه داشته باشد، اجتماعي بوده و در شبکه ي 
روابط اجتماعي معنا و مفهوم مي يابد. به تعبير »مانوئل کاستلز« جوامع مدرن چنان 
تغيير ماهيت داده اند که شبکه اي شده اند و لذا نمي توان در ساخت شبکه اي به جز 
از قدرت شبکه اي که مؤلفه هاي آن اجتماعي هستند، سخن گفت )کاستلز، 1380: 

.)119
منابع قدرت نرم

قدرت نرم، به آن دسته از قابليت ها و توانايي هاي کشور اطلاق مي شود که با به 
کارگيري ابزاري چون فرهنگ، آمال و يا ارزش هاي اخلاقي به صورت غير مستقيم بر 
منافع يا رفتارهاي ديگر کشورها اثر مي گذارد. علاوه بر اين قدرت نرم در بعد داخلي 
به واسطه مشروعيت سياسي دولت ايجاد و با افزايش اعتماد، وفاق و همبستگي ملي 
افزايش مي يابد. قدرت نرم، تبليغات سياسي نيست، بلکه مباحث عقلاني و ارزش هاي 
عموم را شامل مي شود)Nye,2004(. جوزف ناي اصطلاح قدرت نرم را در برابر اين 
باورِ اشتباه قرار داد که قدرت سخت به تنهايي مي تواند راهنماي سياست خارجي 
مؤثر باشد )Wilson, 2008: 111(. وي که طي دو سال اخير مقالات متعددي در 
باب قدرت در عصر اطلاعات نگاشته است، خاطر نشان مي سازد که قدرت نرم، 
نخست غير مستقيم اعمال مي شود؛ دوم بيشتر جنبه تشويقي دارد؛ و سوم هزينه ي 
اعمال سياست خارجي را فوق العاده کاهش مي دهد )نصري، 1384-1385: 166(. 
منابع و شاخص هاي قدرت نرم همواره ثابت نيستند، بلکه با تحول بسترها و شرايط، 
آنها نيز تغيير مي يابند. قدرت نرم در يک کشور مي تواند از سه منبع اصلي پديد آيد:

الف. فرهنگ آن کشور) آن بخش هايي که براي ديگران داراي جذابيت است(؛
ب. ارزش هاي سياسي)در مواردي که در داخل و خارج مورد توجه باشند(؛ 

ج. سياست خارجي)در صورتي که قانوني و مسئولانه به نظر برسند(. 
وقتي فرهنگ يک کشور ارزش هاي جهاني را شامل شود و بنياد سياست هاي 
آن را علائق و ارزش هاي مشترک جهاني شکل دهد، احتمال اين که نتايج مطلوب 
با هزينه ي اندک و مبتني بر قدرت نرم تحصيل شود، افزايش مي يابد. افزايش اين 
احتمال به خاطر رابطه اي است که چنين فرهنگي بين جاذبه ها و وظايف ايجاد 
مي کند. تجارت يکي از راه هاي انتقال فرهنگ هاست، اما اين انتقال طي ارتباطات 
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مرزي، ملاقات ها و تعاملات نيز صورت مي گيرد. يکي ديگر از منابع توليد کننده ي 
قدرت نرم ارزش هايي است که يک حکومت از آنها پشتيباني مي کند و به شدت بر 
عملکرد ديگران اثر گذار است. اين ارزش ها مي تواند در داخل کشور نمودهايي مانند 
دموکراسي و در مؤسسات بين المللي مانند همکاري با ديگر دولت ها و در سياست 
خارجي مانند گسترش صلح و حقوق بشر داشته باشد. سياست هاي حکومت در 
داخل و خارج از کشور يکي ديگر از منابع بالقوه قدرت نرم است. اين سياست ها 
مي تواند قدرت نرم را تضيف يا تقويت کند. سياست هاي داخلي يا خارجي متکبرانه 
و بي توجه به آراء ديگران و يا پيرو يک روش تنگ نظرانه و يکجانبه مي تواند در 
به زبان رفتاري؛ قدرت نرم،  باشد )ناي،1387: 51-56(.  کاهش قدرت نرم مؤثر 
قدرت جذب کننده است. به زبان منابع، منابع قدرت نرم، دارايي هاي ملموس يا غير 
ملموس هستند که چنين جذابيتي را ايجاد مي کنند) ناي،1387 :74-72(. بنابراين 
مي توان گفت که ماهيت قدرت، همسو با تغيير گفتمان قدرت از توانايي هاي نظامي 
و سياسي به سمت توانايي هاي اقتصادي، علمي، ارتباطاتي، اطلاعاتي به عنوان مکمّل 
نظامي و سياسي در حال تغيير است. به عبارت ديگر، قدرت از شکل سخت افزاري 

به شکل نرم افزاري در حال تغيير ماهيت است )سيف زاده، 1378: 93(.
سهم سرمايه اجتماعي در تدارک قدرت نرم

با بررسي دو مفهوم سرمايه اجتماعي و قدرت نرم روشن شد که ابعاد، اجزاء و 
تعاريف اين دو مفهوم چگونه است و چه تحولاتي را به خود ديده اند. با تحليل آنچه 
که در قسمت مفهوم شناسي روشن شد، قدرت نرم به مثابه ي يک نظريه از درون 
جامعه مي جوشد و لذا از انطباق بالايي با سرمايه اجتماعي برخوردار است. اين 
انطباق، ماهوي بوده و از ناحيه ي حضور هنجارهاي درون جامعه حاصل آمده است. 
به همين خاطر است که تحليلگران قدرت، آن را گونه اي متفاوت از برداشت هاي 
سنتي ارزيابي کرده و با وصف اجتماعي شده از آن ياد مي کنند. مي توان گفت که 
نسبت سرمايه اجتماعي با قدرت دوسويه است؛ بدين معنا که مي توان از رهگذر 
تقويت مؤلفه هاي سرمايه اجتماعي به افزايش قدرت نرم و همچنين افزايش ميزان 
قدرت ملي اميدوار بود؛ و بالعکس با افزايش قدرت ملي، ميزان سرمايه اجتماعي نيز 
ارتقاء يابد. اين تعامل در نهايت مي تواند به شکوفايي جامعه در ابعاد مختلف سياسي، 
اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي منجر شود. گذار به مفاهيم نوين با شناسايي ابعاد و 
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اجزاء سرمايه اجتماعي  و درک اين گستردگي حاصل مي شود. سرمايه اجتماعي، ابعاد 
مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را شامل مي شود که به هر يک از اين 
ابعاد به اختصار اشاره مي شود، چرا که تمامي اين ابعاد در زمينه مفهوم قدرت نرم،  نيز 

تأثيرگذارند. از اين رو اشاره و تأمل در آنها ضروري به نظر مي رسد:
الف- بعُد سياسي: امنيت، نهادهاي عمومي و مدني، مشارکت سياسي،  انتخابات، 

قانون مداري، روزنامه ها و رسانه ها.
ب- بعُد اقتصادي: ارزش روز شرکت، ميزان صرفه جويي درهزينه ها

ج- بعُد اجتماعي: اعتماد، مسئوليت اجتماعي، روابط متقابل، مشارکت وآگاهي 
عمومي را در بر مي گيرد.

د- بعُد فرهنگي: مواردي از قبيل مقرارت رفتاري، نرُم ها و هنجارها، ارزش ها، دين 
و ايدئولوژي، نمادها، مثل ها و استعاره ها را شامل مي شود )کاووسي،67:1385(.

بررسي شاخص هاي سرمايه اجتماعي در افزايش قدرت نرم
حضور و وجود سرمايه اجتماعي انسجام بخش گزاره هاي متعددي است که بي ارتباط با 
تأثيرگذاري مثبت قواي اجرايي نظام سياسي در تحقق اهداف خود نيست. فوکوياما 
در تحليل مبحث مطالب مرتبط با سرمايه اجتماعي به طور عمده از مؤلفه هاي منفي 
همچون فقر، فساد و مواردي از اين قبيل بهره مي برد و فقدان آنها را نشانه ي انسجام 
و تقويت شبکه هاي اجتماعي مي داند. اما از سويي ديگر مي توان با بررسي برخي 
شاخص ها که حکايت از رضايت و حمايت شهروندان از نظام سياسي خود دارد، 
به وجود سرمايه ي اجتماعي پي برد و در نهايت اين که اين حضور و انسجام بالاي 
سرمايه اجتماعي در جامعه، کنش مندي و حمايت شهروندان را به همراه خواهد داشت 
که اثبات اين مدّعا را مي توان در مؤلفه هايي چون پاسخگويي، ثبات سياسي، اثربخشي 
دولت، کيفيت نطام اداري و حاکميت قانون مشاهده کرد. به وضوح قابل تشخيص 
است که تقويت گزاره هاي مرتبط با سرمايه اجتماعي، ارتقاء و ثبات مؤلفه هاي قدرت 

نرم را به همراه خواهد داشت.
در بحث ارتباط اين شاخص ها با قدرت نرم مي توان گفت که آنچه بحث محققان 
و نظريه پردازان قدرت نرم را از مباحث پيشين در مورد قدرت متمايز مي کند، تأکيد 
بر گزاره هاي اجتماعي در توليد قدرت است. در ادبيات سابق مربوط به قدرت، 
به خصوص در نزد واقع گرايان، سياست داخلي از سياست خارجي جدا بوده و 
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نمي توانست بر آن اثرگذار باشد. اما آنچه که طرح قدرت نرم را در مباحث قدرت 
بر  تأکيد  و  خارجي  سياست  از  داخلي  سياست  تفکيک  عدم  مي سازد،  برجسته 
شکل دهي سياست داخلي به سياست خارجي است. قدرت نرم با توليد و توزيع 
آموزه ها و ارزش هاي خاص و جذاب، بنيان هاي ارزشي و ارکان کشور را تقويت 
کرده و در راستاي وضعيت مطلوب قرار مي دهد. شاخص هايي همچون مشارکت 
سياسي، مشروعيت، انسجام داخلي، يکپارچگي ملي، کارآيي دولت و حاکميت قانون 
در لايه هاي داخلي )مردم- مردم و مردم- حاکميت( مي تواند نقشي مؤثر و افزاينده 
در توليد قدرت نرم داشته باشد که طبيعتاً اين انسجام و همبستگي داخلي مي تواند 
عاملي مهم در سياست خارجي و تأمين منافع ملي و کسب پرستيژ و مشروعيت 
در نظام بين الملل باشد. در جدول زير به برخي از شاخص هاي سرمايه اجتماعي 
که مي تواند نقش مؤثري در توليد قدرت نرم داشته باشد، اشاره شده است. براي 
نمونه کشوري چون قطر در شاخص هاي نامبرده شده، از جايگاه مطلوبي نسبت 
به ديگر کشورها برخوردار است و اين باعث شده تا در بحث قدرت نرم، امروزه 
از قدرت چانه زني در سطح منطقه  برخوردار باشد. بر عکس در اين آمار کشور، 
عراق به دليل ضعف در شاخص هاي سرمايه اجتماعي همچون ثبات سياسي، 
داخلي،  در حوزه   ناتواني و ضعف  ديگر شاخص ها، ضمن  و  قانون  حاکميت 
در بعُد خارجي و در توليد قدرت نرم نيز نتوانسته در طي سال هاي پس از اشغال 
در منطقه از قدرت چانه زني برخوردار بوده و بتواند سياست هاي خود را با کارآيي 

تحقق بخشد.
بر اين اساس مي توان گفت که کشوري که داراي عناصري چون ثبات سياسي، 
پاسخگويي، انسجام اجتماعي، دلبستگي ملي، هويت جمعي، تعهد و رضايتمندي 
از  افزون تر  آن  نرم  است و قدرت  برخوردار  بيشتري  اثرگذاري  قابليت  از  باشد، 
کشورهاي ديگر است. هر چقدر انسجام ملي يک جامعه، يا گروه، بيشتر باشد، آن 
جامعه وگروه از قدرت نرم بيشتري برخوردار است و بيشتر قادر است نتايج بهينه تري 
کسب کند و در مقابل تهديدات داخلي و خارجي واکنش کارآمدتري نشان دهد. 
بنابراين از آنجايي که سرمايه اجتماعي نقشي بسيار مهم در افزايش اعتماد و وفاداري 
ملي به دولت و به تبع آن افزايش مشروعيت سياسي دارد، مي تواند به عنوان يکي از 
مؤلفه هاي اساسي افزايش قدرت نرم مورد توجه قرار گيرد. هم اکنون با اندکي تأمل 
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مي توان به وجود رابطه بين سرمايه اجتماعي و قدرت نرم پي برد. با توجه به آنچه 
اشاره شد، مؤلفه هاي اصلي سرمايه اجتماعي که شامل اعتماد، هنجارها، ارزش ها 
و مشارکت سياسي هستند و وجوه مختلف آن از جمله فرهنگي، اجتماعي، سياسي 
و اقتصادي با منابع قدرت نرم که عبارت از فرهنگ، ارزش هاي سياسي و سياست 
خارجي و همچنين وجوه هنجاري و اجتماعي قدرت نرم ارتباطي ناگسستني و 
دوسويه دارند. پس از اثبات اين رابطه مقاله به ارائه راهکارهايي در جهت افزايش 
سرمايه اجتماعي و در پي آن تقويت قدرت نرم در چهار حوزه ي مهم حکومت داري 
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مي پردازد.
1( حوزه سياست

ارتباط  از محورهاي مهمي که در بحث  به جديت گفت که يکي  بتوان  شايد 
سرمايه اجتماعي و قدرت نرم بدان توجه مي شود و مي تواند ديگر محورها را با خود 
همراه کند، حوزه ي سياست و تصميم  گيري سياسي باشد. به اعتقاد بيشترکارشناسان؛ 
مشروعيت، ميزان قابل توجه  ي از اراده، روحيه و شخصيت ملي را معين مي کند 
و همه ي سطوح مديريت امنيتي را شکل مي دهد. قدرت رهبري کارآمد و تصور 
مردم از مناسب بودن استراتژي ملي و يکپارچگي اجتماعي و فرهنگي از ميزان 
مشروعيتي ناشي مي شود که دولت يا رژيم حاکم از آن بهره مند است. اما در تعريفي 
ساده تر مشروعيت، بدين نکته توجه دارد که آيا مردم يک کشور، حکومت را حق 
حاکمان دانسته و نسبت به آن وفادارند يا نه؟ داشتن مشروعيت بالا به نظام سياسي 
کمک مي کند تا به راحتي درباره اهداف ملي و وسايل مربوط به آن تصميم گيري و 
منابع داخلي و خارجي متناسب را براي تحقق آن اهداف استخدام کند. مشروعيت 
ضعيف ضمن ايجاد شکاف بين جامعه ـ حکومت و تشديد آسيب پذيري هاي داخلي، 
تهديدات خارجي را نيز در پي مي آورد و به تشتت و بي ثباتي دامن مي زند. بنابراين 
مي توان گفت هم رأيي مردم و همراهي ايشان با سياست هاي دولت، همچنين پذيرش 
نسبي حکومت کشور نزد بخش عمده اي از ساکنان آن، يکي از پاياترين منابع قدرت 
را در اختيار دولتمردان يک کشور قرار مي دهد. برخي از کارشناسان، اين وجه از 
اقتدار را، مهمترين عامل مؤثر بر اقتدار نرم دولت در صحنه سياست خارجي و 
داخلي دانسته اند، چرا که معتقدند اين وجه از قدرت، پايه هاي تصميمات سياست 
خارجي و داخلي کشور را محکم ساخته، مشروعيت لازم براي سياست هاي متخذه 
در روابط خارجي را در انظار دولت هاي ديگر، فراهم مي آورد. از سوي ديگر، اين 
امر در بطن خود، درجه اي از وحدت و هم سونگري را در ميان مردم کشور موجب 
مي شود که به نوبه ي خود با کاستن از امکان درگيري ها و اختلافات قومي و مذهبي، 
اکثر  اعتقاد  به  نرم را در اختيار حکومت قرار مي دهد.  از قدرت  سرمايه مناسبي 
کارشناسان همان گونه که مشروعيت سياسي نقشي بسيار مهم در افزايش سرمايه 
اجتماعي دارد، سرمايه اجتماعي نيز يکي از مهمترين منابع ايجاد و افزايش مشروعيت 
سياسي براي دولت به شمار مي رود. مفاهيمي همچون اعتماد، همکاري و همياري 
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ميان اعضاء يک گروه يا جامعه، شکل دهنده نظامي هدفمند است که باعث دستيابي به 
اهداف ارزشمند گروه مي شود. از اين رو، شناخت عوامل مؤثر در تقويت يا تضعيف 
سرمايه اجتماعي مي تواند به جوامع، در گسترش ابعاد سرمايه اجتماعي کمک نموده 

و موجب کارآمدي نظام سياسي شود.
2( حوزه اقتصاد

محققان و متفکران زيادي در تحقيقات و پژوهش هاي خود بر رابطه ي معني دار 
سرمايه اجتماعي و رشد اقتصادي اشاره کرده و بر نقش مؤلفه ي اعتماد در اين رابطه 
تأکيد داشته اند. افزايش سرمايه اجتماعي به عنوان دارايي نامشهود، سبب کاهش 
هزينه هاي جاري، تقويت، تشويق و درگير شدن افراد در فعاليت هاي اقتصادي فارغ 
از ترس و با ضريب اطمينان بالا مي شود. در جامعه ي با سرمايه اجتماعي بالا، شاهد 
اقتصاد خودسامان بخش خواهيم بود که ضرورت حضور دولت و اصلاحات عمودي 
در آن کمتر احساس مي شود. مباحث اقتصادي به دليل پيچيدگي و گستردگي معمولٌاً 
در دل مباحث سياسي قرار گرفته و گاه نيز موجب بهره برداري هاي سياسي چه از 
جانب دولت ها و چه از جانب شرکت هاي خصوصيّ مي شود. ارنست ماندل امنيت 
اقتصادي را عبارت از ميزان حفظ و ارتقاي شيوه زندگي مردم يک جامعه از طريق 
تأمين کالاها و خدمات، هم از مجراي عملکرد داخلي و هم حضور در بازارهاي 
بين المللي مي داند )ماندل، 108:1377(. کشورها در صورتي در حوزه اقتصاد موفق 
خواهند بود که توانايي 1. ايجاد فضاي امن رقابت 2. بسيج عمومي در مقابله با 
بحران هاي اقتصادي 3. مقابله با تحريم هاي احتمالي 4. تزريق برنامه هاي اصلاحي 
همچون شرکت هاي بيمه و تأمين اجتماعي 5. کسب حمايت مردم از طرح هاي کلان 
اقتصادي داخلي 6. مديريت مناسبات تجاري داخلي و خارجي 7. داشتن جايگاه 
مناسب اقتصادي در عرصه منطقه اي و فرا منطقه اي، را داشته باشند. کشوري که 
الگوي اقتصادي مناسبي را با اتکاء به سرمايه اجتماعي اتخاذ کند، ، ابزار مقتدر و 
استواري از مؤلفه هاي قدرت نرم خود را برگزيده است. در حقيقت رشد اقتصادي 
مناسب، وجود رفاه و در عين حال عدالت اجتماعي و بالا بودن نرخ اميد به آينده 
مردم يک کشور، مي تواند الگوي بسيار جذابي را در راستاي جذب ديگران، حتي به 

ديگر مؤلفه هاي قدرت نرم يک کشور همچون فرهنگ و يا اجتماع پديد آورد.
3( حوزه فرهنگ
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فرهنگ؛ حافظه، غرور و ثروت ملت ها و بشريت است و در عين حال شکوفا و 
جذاب است. در حقيقت فرهنگ يک جامعه که مي توان آن را در لايه هاي متعددي 
همچون هنر، تمدن، مذهب، جايگاه علمي، سرگرمي، ادبيات، آيين، سنن و رسوم و 
ويژگي هاي رفتاري منحصر به فرد ملي مشاهده و ارزيابي کرد، طيف بسيار وسيع  و 
در عين حال بسيار مقتدري از مؤلفه هاي قدرت نرم، يک کشور را تشکيل مي دهد. در 
اين راستا، استحکام، ريشه دار بودن و اتصال اين مضامين به کهن الگوهاي مستتر در 
تمدن و ايدئولوژي جامعه، ميزان اقتدار مؤلفه هاي مذکور را مشخص مي سازد. يکي 
از فاکتورهاي مهمي که در حوزه ي فرهنگ از اهميت کليدي برخوردار است، هويت 
ملي و توانايي ارتقاي آن است. سرمايه اجتماعي از طرق مختلف به صورت مستقيم 
يا غيرمستقيم، بر ميزان هويت ملي افراد تأثير مي گذارد و موجب مي شود تا افراد، به 
رغم منافع متضاد گرد هم آيند و منافع مشترک کلان تري را در اولويت قرار دهند. 
سرمايه اجتماعي از طريق در اختيار قرار دادن اطلاعات لازم به فرد، پيرامون مسائل 
مختلف چالش زا و شفاف سازي وجوه متشابه و متناقض لايه هاي مختلف اجتماعي و 
ارائه ي راهکارهاي مناسب در هويت يابي افراد، نقش مؤثري ايفا کرده و در نهايت، 
انسجام اجتماعي را بالا مي برد که اين خود طبيعتاً منجر به افزايش قدرت نرم خواهد 
شد. هويت ملي در بالاترين سطح هويت جمعي قرار دارد که سطح مطلوب آن 
سبب انسجام و يکپارچگي ملي در جوامع چند قومي خواهد شد. مي توان گفت 
که نفوذ فرهنگي اي که از طريق قدرت نرم حاصل مي شود، تنها بخشي از فرهنگ  
است و نه کل آن بخشي که با سياست و به ويژه سياست بين الملل سروکار دارد. 
بدون شک اگر در سازمان هاي مناسب اجتماعي، توليد سرمايه اجتماعي بر اساس 
پتانسيل هاي فرهنگي صورت بگيرد و بتوان مردم و ساختارهاي اجتماعي را حول 
محور شاخصه هاي سرمايه اجتماعي ساماندهي کرد، دستيابي به بسياري از اشکال 
اداره جامعه در ابعاد سياسي و امنيتي و اجتماعي در زمان و نيروي انساني کمتري 
امکان پذير خواهد بود و به تبع آن هزينه هاي اداره ي جامعه و مديريت سياسي کاهش 
مي يابد و مي تواند صرف اموري شود که قابليت هاي دولت را در عرصه هاي مختلف 

افزايش  دهد.
4( حوزه اجتماع

در بحث از اجتماع به عنوان يک مؤلفه ي قدرت نرم، ميزان کارآمدي دولت و 
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انسجام  و  امنيت  ميزان  دولت،  و  مردم  ميان  دوجانبه  اعتماد  شيوه ي  حکومت، 
اجتماعي، ميزان اثرگزاري و ضريب نفوذ مذهب و عقايد و در مرحله اي ديگر، موقعيت 
جامعه ي مدني، مي تواند اقتدار يا جامعه ي يک کشور را از نگاه قدرت نرم بازنمايي 
کند. در کشوري که حکومتي کارآمد و سطوح متعالي سرمايه اجتماعي دارد، دولت 
و جامعه مکمل يکديگرند و در رويارويي با چالش هاي پيش رو به ياري يکديگر 
مي شتابند. سطوح مناسب سرمايه اجتماعي، سبب رشد آگاهي در سطح جامعه و 
مسئوليت پذيري افراد مي شود. در واقع هنجارهاي دروني شده که از طريق جامعه پذير 
نمودن افراد شکل گرفته، از سويي سبب کاهش هزينه هاي دولتي و از سويي ديگر، 
سبب تقويت رابطه ي مردم و دولت و انعطاف پذيري آنان خواهد شد. از جمله 
عناصر مهم سرمايه اجتماعي، اعتماد و مشارکت است. اعتماد مردم به يکديگر، مردم 
به حکومت و نهادهاي اصلي جامعه، اعتماد نهادهاي ياد شده به يکديگر و اعتماد 
حکومت و اين نهادها به مردم وجوه مختلف اعتماد اجتماعي را شکل مي دهد. 
از سوي ديگر درستکاري، صداقت، وفاي به عهد، انصاف و عدالت ارزش هاي 
اعتمادآفرين هستند. آزادي فعاليت مدني و بسته نبودن راه و تشکيل نهادهاي مستقل 
از قدرت و حجيم نبودن دولت نيز مقوّم و محرک مشارکت عمومي است. بقاء نظم 
اجتماعي حاصل رضايتمندي شهروندان و گروه هاست و يکي از طمينه هاي اين 
رضايت مندي، شبکه هاي اجتماعي قوي و برآمده از فرآيند مستمر، نهادمند و برخاسته 
از بطن جامعه است که مي توان آنها را در چهره سرمايه اجتماعي قوي منسجم کرد. 
تأثيرگذاري سياست هاي اتخاذ شده از جانب حکومت ها، نيازمند همکاري و حمايت 
شهروندان است. براي ارتقاء عمق و دامنه مشارکت مردم، بسياري از سياست گذاران 
تلاش مي کنند سياست هاي اتخاذ شده را به عنوان تدابيري که وجهي از اجتماع 
است، بنمايانند. از اين رو در حوزه ي اجتماعي فاکتورهايي چون عقلانيت جمعي، 
همگرايي، ثبات، نظم اجتماعي و... مي تواند به همبستگي اجتماعي ياري رساند و در 
توليد قدرت نرم يک کشور مؤثر واقع شود، چرا که اين عوامل از مؤلفه هاي بسيار 

مهم افزايش مشروعيت سياسي و به تبع آن قدرت نرم يک دولت است.
نتيجه گيري

در مقاله حاضر تلاش شد تا تأثير سرمايه اجتماعي بر مشروعيت سياسي و افزايش 
قدرت نرم بررسي شود. با تحولات صورت گرفته در عرصه ي جهاني و دگرگون 
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شدن مفهوم قدرت، شکل سنتي قدرت و کاربرد آن با چالش مواجه شده و باعث 
شده تا چهره ي جديدي از قدرت که اجتماعي بوده و در پيوند با مفهوم سرمايه 
اجتماعي،  امروزه سرمايه  قرار گيرد.  کانون توجه و عملکرد  اجتماعي است، در 
نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيکي و انساني در جوامع به خصوص در زمينة امور 
حکومت داري، تقويت مشروعيت سياسي، ارتقاي ظرفيت نظام سياسي و افزايش 
قدرت نرم ايفا مي کند. از آنجايي که کسب مشروعيت سياسي يکي از مهمترين ارکان 
قدرت نرم است و نقشي بسيار مهم در ايجاد اعتماد و وفاداري مردم به دولت دارد، بايد 
به نقش سرمايه اجتماعي به عنوان عامل اساسي ايجاد وفاق، همبستگي و اعتماد ملي 
و مشروعيت سياسي توجه ويژه اي  داشت. به اعتقاد نويسندگان، مشروعيت سياسي، 
يکپارچگي و توان سياست سازي از ارکان اصلي قدرت نرم در بعُد داخلي و خارجي 
محسوب مي شود و اين مسئله خود ريشه در سرمايه اجتماعي يک جامعه دارد. اين 
بر دوش دولت ها است که متناسب با شرايط خود و در راستاي تقويت مؤلفه هاي 
سرمايه اجتماعي تدابير نويني را جايگزين کنند. در صورت بها دادن به مؤلفه هاي 
سرمايه اجتماعي و برنامه ريزي مناسب در جهت ارتقاء آن در راستاي سياست هاي 
کوتاه و بلند مدت شاهد اثرات و نمودهاي عيني آن در جامعه خواهيم بود و هرگونه 
افزايش يا کاهش سرمايه ي اجتماعي در لايه هاي مختلف، مي تواند موجب کاهش يا 
افزايش قدرت نرم نظام سياسي گردد. بر اين اساس سرمايه اجتماعي قادر خواهد بود، 
نقشي تسهيل کننده با اتلاف هزينه هاي بسيار ناچيز و همچنين تسريع کننده با اتلاف 
انرژي اندک را در حصول نتايج کارآمد و بهينه در عرصه ي قدرت نرم که شامل 
مشارکت و مشروعيت سياسي، انسجام اجتماعي، رياضت پذيري، عرق ملي، کاهش 

انحرافات، روحيه ملي و عزم عمومي است جهت حل مشکلات پيش رو ايفا کند.
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